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  مقدمه
هاي اساسي بين انسان و حيـوان و  بلكـه    كي از تفاوت

از ايـن نظـر،   . پذيري اسـت  ساير موجودات، مسؤوليت
هاي اساسي انسان محسوب  پذيري از ويژگي مسؤوليت

انسان موجـودي مختـار اسـت؛ پـس آگاهانـه      . شود مي
گيـرد و بـراي انجـام آن اقـدام      كارهايي را برعهده مـي 

گيرد  اصولاً مسؤوليت از همين اختيار نشأت مي. كند مي
و از اين نظر، حيوانـات در برابـر كارهـايي كـه انجـام      

مســؤوليت بــا . دهنــد، مســؤوليتي برعهــده ندارنــد مــي
بـدون شـناخت   . شناسي ارتبـاط تنگـاتنگي دارد   وظيفه

و مفهـوم خـويش را از دسـت    وظايف، مسؤوليت معنا 
  .دهد مي

پـذيري و   هـاي مهمـي دربـاره مسـؤوليت     امروزه بحث
شناسي و علم تربيت،  در روان. شناسي رايج است وظيفه

علماي ايـن  . كنند پذيري كودكان توجه مي به مسؤوليت
علوم، با توجه به سني كه اين حـس در كـودك شـكل    

سـري  خواهنـد بـا واگـذاري يك    گيرد، از والدين مـي  مي
ها تقويـت   وظايف به كودكان، اين حس را در درون آن

ديگر، بـا نگـاهي    ازطرف). www.aviny.com(كنند 
اي، بـه   گونـه  يـابيم كـه افـراد بـه     به جامعه انسـاني مـي  

بنابراين، . اند گريزي و ترك وظايف خو گرفته مسؤوليت
كوشـد از ديـدگاه قـرآن و روايـات      تحقيق حاضـر مـي  

پذيري، به  ، با بررسي ريشه مسؤوليت)السـلام عليهم (بيت اهل
همچنــين، بــه . پــذيري بپــردازد راهكارهــاي مســؤوليت

  .ترين وظايف انسان توجه كند مهم

  شناسي پذيري و وظيفه مسؤوليت

پذيري بـا   كه در بحث قبل بيان شد مسؤوليت طور همان
ارتباط بين ايـن دو،  . شناسي، ارتباط نزديكي دارد وظيفه

دهخدا مسؤوليت . داراي دو بعد دروني و بيروني است

داند كه ضمانت كاري را بر عهده شخص  را تعهدي مي
تعهـدي كـه   ). 18465 /12 :1377دهخـدا،  (گـذارد   مي

اي  آورد، همـان وظيفـه   پديد مـي مسؤوليت براي انسان 
ــد انجــام دهــد  رو، ايــن بعــد از  ازايــن. اســت كــه باي

شناسـي نمـود    پذيري بيشتر، در شكل وظيفـه  مسؤوليت
اما بعد بيروني مسؤوليت، همان ضمانتي اسـت  . يابد مي

كه در تعريف قبل به آن پرداخته شده است و اصولاً در 
بيشـتري  پذيري، اين بعد از مسؤوليت نمـود   مسؤوليت

پـذيري، همـان بازخواسـتي     اين بعد از مسؤوليت. دارد
قرآن . شود است كه بعد از سنجش عمل فرد حاصل مي

ــاي    ــه معن ــددي، مســؤوليت را ب ــع متع ــريم در مواق ك
گاهي حكم بـه توقـف و   . بازخواست به كار برده است

و گـاه،  ) 24صـافات،  (سؤال، از گروهي ظالمان كـرده  
، )34اسـراء،  (ل عهد و پيمـان  هايي مث بازخواست نمونه

. را مطرح كرده اسـت ) 36اسراء، (گوش، چشم و قلب 
گويد كه  براين، قرآن كريم گاهي از اين سخن مي علاوه
ــان ــي آن   انس ــتند؛ يعن ــان هس ــرو اعمالش ــا در گ ــا  ه ه

بدهكارهايي هستند كه بايد، به طريقي خودشان را آزاد 
ظــر كننــد و راه آزادي، عمــل صــالح اســت و از ايــن ن

طريحــي، (اصــحاب يمــين در قيامــت گرفتــار نيســتند 
اين آيات به بعـد بيرونـي مسـؤوليت،    ). 258 /6 :1416

البتـه بازخواسـت بـه    . اند يعني بازخواست، توجه كرده
كند؛  بعد دروني مسؤوليت را نيز بازنمود مي  نحوي نيز،

اي  زيرا بازخواست درباره كسـي معنـا دارد كـه وظيفـه    
حال . ن را به درستي انجام نداده استبرعهده داشته و آ

اگر كسي وظيفه خود را به درسـتي انجـام داده باشـد،    
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ديگر مسؤول نيست؛ يعني بازخواست درباره او وجـود  
  .ندارد

ــابراين، مــي ــه  تــوان گفــت كــه مســؤوليت بن پــذيري ب
شود و اگـر وظـايف بـه خـوبي      شناسي منجر مي وظيفه

ازخواستي نيز شود و ب انجام شوند مسؤوليت برطرف مي
شود مسؤوليت، در  همچنين، مشخص مي. در كار نيست

تـري دارد؛ زيـرا در    مقايسه  با وظايف، حـوزه گسـترده  
شود كـه   مواقعي انسان، در برابر كاري مسؤول تلقي مي

پدر سرپرستي . اي ندارد طور مستقيم، درباره آن وظيفه به
زندان خانواده را بر عهده دارد و وظيفه اداره و تربيت فر

شـود او در برابـر    اين وظيفه باعث مـي . بر عهده اوست
اعمال فرزندانش نيز مسؤول باشد؛ هرچند گاه او هـيچ  

زنـد،   سهمي، در انجام عملي كـه از فرزنـدش سـر مـي    
درباره حاكم جامعه اسلامي نيز همين امـر  . نداشته باشد
حاكم وظـايفي بـر عهـده دارد؛ امـا دايـره      . صادق است
تر از وظـايف اوسـت؛    و، بسيار گستردههاي ا مسؤوليت

كنـد، نيـز    زيرا در برابر كـار افـرادي كـه منصـوب مـي     
 ).26: 1381رستميان، (مسؤول است 

  

  پذيري امانت الهي ريشه مسؤوليت

قرآن كريم در آيات متعددي، به بحث امانت پرداخته و 
امـا  . اي قائـل شـده اسـت    العـاده  براي آن اهميت فـوق 

اي اسـت كـه از عرضـه امانـت بـر       ترين آيه، آيه اصلي
ها و زمين خبر داده و حكايت كـرده اسـت كـه     آسمان

ها ايـن امانـت را نپذيرفتنـد؛ ولـي انسـان پـذيرفت        آن
در باره امانـت در ايـن آيـه شـريفه، دو     ). 72احزاب، (

چيستي امانت و عـرض امانـت بـر    : بحث مطرح است
با توجـه بـه اينكـه بحـث مـا صـرفاً       . ها و زمين آسمان

پذيري است بررسي آيه را به قسـمت   رباره مسؤوليتد

ها و  ايم و از عرضه امانت بر آسمان اول اختصاص داده
  . زمين فقط به مناسبت بحث خواهيم كرد

هـا و زمـين آن را نپذيرفتنـد و     براي امانتي كـه آسـمان  
. انـد  انسان بر دوش كشيد، تفسيرهاي متعددي بيان كرده

ختيار و آزادي، عقـل كـه   ولايت الهي، تكاليف شرعي، ا
هـايي كـه مـردم نـزد هـم       ملاك تكليف اسـت، امانـت  

 /17 :1385مكــارم شــيرازي و همكــاران، (گذارنــد  مـي 
؛ همچنين نفـس انسـاني   ) 3/743 :1375اي،  ؛ كمره480

اي،  كمره(كه خدا در وجود انسان، به وديعه نهاده است 
. تـرين تفسـيرها هسـتند    ازجمله مهم) 746 :3، ج1375

علامه طباطبايي بعد از اشاره به مصـاديق متعـددي كـه    
هـا،   براي امانت بيـان شـده اسـت و نقـد بعضـي از آن     
دانـد   ولايت الهي را مصداق تام و اتم امانـت الهـي مـي   

ــايي، ( ــدام ). 16/348 :1393طباطب ــولاً ك ــا اص ــك  ام ي
  باشد؟تواند تفسير درستي براي امانت  مي

روشن است كه تفسير امانت، به امانتداري معمولي كـه  
گذارنـد، بـا سـياق آيـه و عرضـه       مردم نزد يكديگر مي

نقـد علامـه   . ها و زمين سازگار نيسـت  امانت بر آسمان
هاي مختلف، درباره مصداق امانـت   طباطبايي بر ديدگاه

هـا شـود،    به اينكه آيه شريفه بايـد شـامل تمـام انسـان    
فسيرها مثل تكاليف شرعي يا توحيد يا دين بسياري از ت

هـا اختصـاص دارد    حق را كه فقط به گروهي از انسـان 
رسـد   البته به نظر مي. دهد مي  تفسيرهاي نادرست جلوه

همين نقد، به شكلي بر ديدگاه ايشان كـه امانـت را بـه    
كند، نيز وارد است؛ زيـرا ايشـان    ولايت الهي تفسير مي

كنـد كـه از نظـر     تعريـف مـي   ولايت الهي را به كمـالي 
شـود   اتصاف انسان، به اعتقاد و اعمال صالح حاصل مي

روشن اسـت كـه چنـين    ). 347 /16: 1393طباطبايي، (
كمالي، براي كافران و منافقان و حتي بسياري از مؤمنان 

تـوان بـه    آيد؛ اما مي داراي مرتبه ايماني پايين، پديد نمي
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ر بحـث آينـده   شكلي، اين ديدگاه را درست كرد كـه د 
  شود مطرح مي

رسد در ايـن آيـه،    با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي
اي تفسير شود كه حقيقـت مشـتركي    گونه امانت بايد به

از اين منظر، شايد ديدگاهي كه . ها باشد بين تمام انسان
كنـد، ديـدگاه    امانت الهي را به روح انساني تفسـير مـي  

وهر شريف و والايـي  روح انساني گ. مناسبي به نظر آيد
هـا از آن برخوردارنـد و بـه دليـل      است كه همه انسـان 

ها و زمين نتوانستند آن را بـر   شرافت و عظمت، آسمان
اي بـين كالبـد    در ارائه اين ديدگاه، مقايسه. عهده گيرند

هاي عالم ارائه شده و اين  جسماني انسان و ساير پديده
امتيـازاتي  نتيجه به دست آمده است كـه كالبـد انسـاني    
اي،  كمره(دارد كه لياقت افاضه روح انساني را داراست 

در اين نظريه، ايراد قبل برطرف شـده  ). 746 /3: 1375
تواند تفسير  رسد اين نظريه نيز نمي است؛ اما به نظر مي

سؤال اين است كـه اگـر   . مناسبي براي آيه شريفه باشد
آيـا   امانت الهي روح انسان باشد، امانت گيرنده كيست؟

در ايـن آيـه،   . تواند امانت گيرنده باشـد  كالبد انسان مي
پذير انسان است و انسان با روح و كالبدش انسان  امانت

اي تفسـير كـرد كـه     گونـه  است؛ بنابراين بايد آيـه را بـه  
هويت انساني كه حقيقتي مركب از روح و بدن  اسـت،  
امانت گيرنده باشد، نه بخشي از وجود انسان كه كالبـد  

ست و از نظر رتبه و مقام مادي، تفـاوت چنـداي بـا    او
  . ساير كالبدهاي حيواني ندارد

اي تفسير شـود كـه    گونه با توجه به اينكه امانت بايد، به
كـه    تـوان از ايـن نظريـه    ، مـي  ها شـود  شامل همه انسان

مكـارم  (دانـد   پـذيري مـي   امانت را تعهـد و مسـؤوليت  
ايـن  . فاع كـرد ، د)482 /17: 1385شيرازي و همكاران، 

ــي   ــودي م ــان را موج ــه انس ــتعداد   نظري ــه اس ــد ك دان
ــؤوليت ــاهي در   مس ــتعداد نامتن ــي اس ــذيري دارد؛ يعن پ

ايـن اسـتعداد   . پذيريِ با اراده و اختيار را داراست كمال
شايد علامه طباطبايي نيـز  . ها وجود دارد در تمام انسان

كنـد،   كه بحث ولايت الهي را به عنوان امانت مطرح مي
استعداد انسان براي نيل به اين مقـام نظـر دارد و نـه    به 

روشن است كه استعداد نيل به اين مقام، در . فعليت آن
ها وجود دارد؛ بنابراين تفاوت اساسي انسـان   تمام انسان

با ديگر موجودات، در ايـن اسـت كـه او از اسـتعدادي     
ــت خطــاب الهــي و    ــه او لياق ــه ب برخــوردار اســت ك

  .كند ايت ميپذيري را عن مسؤوليت
تواند جايگاه مناسبي، بـراي هـر يـك از     اين ديدگاه مي

هر يـك  . هاي ديگر، درباره امانت الهي ارائه دهد ديدگاه
ها، در حقيقت، به بيـان مصـداق و ابعـاد وظـايف      از آن

روح انساني گوهر شـريفي اسـت كـه    . پردازد انسان مي
ايـن  . كنـد  پذيري را فراهم مـي  ظرف تعهد و مسؤوليت

عداد از طريــق توانــايي عقلانــي و اختيــار و آزادي اســت
. انـد  شـود كـه از قـواي مهـم نفـس انسـاني       حاصل مي

) 198 /2:  1404قمـي،  (رواياتي نيز كه امانت را امامت 
، )76: 1404صـفار،  ( )السـلام  عليـه (يا ولايت حضرت علـي 

كنند، در حقيقت به مصداق اتم راهـي اسـت    معرفي مي
  تـرين وظيفـه   رساند يا بـه مهـم   كه انسان را به كمال مي

خواهــد آن را مصــداق  كنــد و نمــي انســان اشــاره مــي
  . انحصاري قرار دهد

. پذيري انسان است بنابراين، امانت الهي همان مسؤوليت
ــار دارد،     ــل و اختي ــل عق ــايي مث ــون ابزاره ــان چ انس

قدرتي كه موجودات ديگـر از آن  . پذير است مسؤوليت
پذيري جامع و برآيند تمـام   مسؤوليت. برخوردار نيستند

از . هاي است كه انسـان از آن برخـوردار اسـت    ويژگي
پـذيري امـري    شود اصـل مسـؤوليت   اينجا مشخص مي

فطري است كه ريشه در نهاد انسان دارد؛ اما مثل تمـام  
پـذيري هـم نيازمنـد تقويـت و      امور فطري، مسـؤوليت 

هـايي   رو، ضرورت دارد به زمينـه  ازاين. شكوفايي است
  .پذيري بيانجامد تواند به تقويت مسؤليت ردازيم كه ميبپ
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  پذيري هاي مسؤوليت زمينه

طـور   هاي قبل، مشخص شـد انسـان بـه    براساس بحث
پذير است؛ اما انسان موجودي پيچيده  فطري مسؤوليت

شـهوات و اميـال نفسـاني    . و داراي ابعاد مختلف است
پـذيري فطـري    شود او از اين مسؤوليت گاه موجب مي

هـا و اميـال نفسـاني بپـردازد      صله بگيرد و به خواستهفا
قرآن كريم و روايات، دو زمينه اصلي براي ). 5قيامت، (

تقوا و ايمان، به معناي : كنند پذيري مطرح مي مسؤوليت
. پذيري در زندگي اسـت  عام، دو زمينه اصلي مسؤوليت

در اينجا، ابتدا اين دو زمينه را از منظر عام كه حتـي در  
كنـيم و   هاي دنيوي نيز مؤثر است بررسي مي يتمسؤول

ــأثير آن  ــه ت ــا در مســؤوليت ســپس، ب ــي  ه ــذيري دين پ
 .پردازيم مي

  

  پذيري تقوا زمينه اصلي مسؤوليت

رســد از ديــدگاه قــرآن كــريم و روايــات  بــه نظــر مــي
تـــرين زمينـــه  ، تقـــوا اصـــلي)الســـلام علـــيهم(بيـــت اهـــل

بقره، ايـن  در اولين آيات سوره . پذيري است مسؤوليت
كننده متقـين   حقيقت گوشزد شده كه قرآن كريم هدايت

واضح است كه هدايت راهي است كه ). 2بقره، (است 
ــج  ــان را از ك ــازمي انس ــراط  روي ب دارد و او را در ص
هـدايت مسـئوليتي جـز انجـام     . كنـد  مستقيم حفظ مـي 

تـرين   وظيفه نيست و از اين نظر، در ادامه آيات عمـده 
ن و برپايي نماز و انفاق در راه خـدا  وظايف، يعني ايما

  .از آثار تقوا برشمرده شده است
تـرين   اما نكته اصلي در آيه شريفه كه تقـوي را بنيـادي  

هـاي   پذيري، حتي مسؤوليت اصل در هرگونه مسؤوليت
دهـد ايـن اسـت كـه منظـور از تقـواي        دنيوي، قرار مي

علامـه  . مطرح در آيه، تقواي فطري اسـت و نـه دينـي   
يي با توجه به اينكه اين آيه، تقوا را حتي زيربناي طباطبا

داند، معتقد است تقواي مطرح در آيـه تقـواي    ايمان مي
فطري است و نه تقوايي كه بعد از اعمال دينـي محقـق   

كند، رعايت  كه علامه طباطبايي بيان مي گونه آن. شود مي
هاي آنچه در آيـات ديگـر آمـده     تواند زمينه اين تقوا مي

ــراهم كنــد بــراي ان ــايي، (ســان ف ). 44 /1: 1393طباطب
توان گفت اين تقوا همـان پـاكي روح اسـت كـه در      مي

ــه ســوي خــوبي  ــرينش، ب ــداي آف ــرايش دارد  ابت ــا گ ه
بنابراين، توجه به اين تقوا كه بـا اصـل   ). 8و  7 شمس،(

ــي  ــاط اســت، م ــه  انســانيت انســان در ارتب ــد زمين توان
نكـردن   و توجـه پذيري را در انسان ايجاد كند  مسؤوليت

به آن، راه را براي رهايي انسان از تعهدات و پيـروي از  
  . كند هواي نفساني مهيا مي
ترين اصل تقـوا در ايـن مرحلـه،     شايد بتوان گفت مهم

قـرآن كـريم از گروهـي    . پذيري اسـت  طلبي و حق حق
دهنـد؛   كند كه حق را تشخيص مـي  ها حكايت مي انسان

و ايـن حالـت را   ) 8ال، انف ـ(كننـد   اما از آن پيروي نمي
نمـل،  (داند  نتيجه گرايش به هواهاي نفساني و فساد مي

توانـد مراحـل    البته، اين مرتبه از تقـوا صـرفاً مـي   ). 27
پذيري را فراهم كند و در بقيه مراحل،  ابتدايي مسؤوليت

امـا همـين مرتبـه    . تر اسـت  نياز به تقوا در مراتب عالي
كه اگر اين مرتبه  رتيصو پايين نيز، نقش اساسي دارد؛ به

تـرين مرحلـه    از تقوا، در وجود انسان تجلي نكند اصلي
طلبي بسـيار عـام و حتـي،     پذيري كه مثل حق مسؤوليت

براي زندگي دنيـوي انسـان نيـز مـؤثر اسـت از دسـت       
  . رود مي

شـود تقـواي    با توجه به آنچه بيان شـد، مشـخص مـي   
پـذيري در امـور دينـي اختصـاص      فطري، به مسؤوليت

ارد و حتي، در زندگي دنيوي اگر انسان تقواي فطري ند
هاي فردي و اجتماعي خـود   نداشته باشد، از مسؤوليت

  .كند شانه خالي مي
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  پذيري تقواي ديني و مسؤوليت

طوركه در بحث قبل مطرح كرديم تقوا به معنـاي   همان
ــلي   ــري، اص ــواي فط ــي تق ــام آن، يعن ــل  ع ــرين عام ت

تقواي فطري، تقـواي  اما بعد از . پذيري است مسؤوليت
ــي  ــرح م ــي مط ــود دين ــي در  . ش ــواي دين ــاه تق جايگ

پذيري ديني، همانند جايگاه تقواي فطري در  مسؤوليت
در پايــان ايـن بحــث،  . پــذيري اسـت  اصـل مسـؤوليت  

پـذيري   مناسب است تأثير تقواي ديني را در مسـؤوليت 
  .بررسي كنيم

ــي را در     ــواي دين ــان و تق ــش ايم ــياري نق ــات بس آي
يكـي از ايـن آيـات كـه     . اند يري بيان كردهپذ مسؤوليت

سوره حـج   32طور اجمال به اين مسئله پرداخته، آيه  به
است كه بزرگداشت شعائر الهي را از آثار تقـواي قلـب   

توانـد   كسي مـي : كند اين آيه حكايت از اين مي. داند مي
مسؤوليت خويش را در زمينه امور ديني به انجام رساند 

در ايـن    تـرين آيـه   اما جامع. باشد كه تقواي قلبي داشته
اين آيه اصلي كلـي در  . سوره بقره است 177زمينه، آيه 

آيه شريفه با نفي جهات صـوري  . كند باره نيكي بيان مي
نيكـي  . پـردازد  و ظاهري نيكي، بـه حقيقـت نيكـي مـي    

شـود و   هاي عملي انسان مربوط مي طور كلي، به جنبه به
را موفقيت انسـان،   از اين جهت، آيه شريفه هدف خود

پـذري   در مرحله عمل قرار داده است كه به مسـؤوليت 
كند كه دربـاره   اما ظاهر آيه حكايت مي. شود مربوط مي

گويـد؛ زيـرا اولاً بـه بحـث      مؤمنان به ديـن سـخن مـي   
پـردازد كـه در حقيقـت     روكردن به شرق و غـرب مـي  

ــه     ــك قبل ــر ي ــه ه ــف اســت ك ــان مختل مقصــود، ادي
امـام حسـن عسـگري،    (دارند  مخصوصي، براي عبادت

بنابراين آيه شريفه عمـل دينـي را هـدف    ). 590: 1409
هدف . خود قرار داده است و نه مطلق، عمل نيك عرفي

آيه بيان عمل نيك، براي پيروان اديان مختلف است كـه  

به دنبال انجام وظـايف دينـي خـود هسـتند، نـه بـراي       
اي  هايـن نكت ـ . كساني كه به اديان الهي گـرايش ندارنـد  

هاي قبل نيز مطـرح شـد و آن اينكـه     است كه در بحث
آيه شـريفه  . وظايف مطرح در آيه، وظايف ايماني است

كند؛ اما در پايان، بـر ايـن تأكيـد     با بحث نيكي آغاز مي
كند كه افراد مدنظر آيه كساني هستند كه در راه دين  مي

ها همان متقـين   شوند و آن و ايمان راستگو محسوب مي
توصيف افراد مذكور به متقين، حكايت از ايـن  . هستند

كند كه آيه از همان ابتدا به دنبال آن بـوده اسـت تـا     مي
هاي اهل تقـوا را بيـان كنـد؛ ازآنجاكـه از ابتـدا       ويژگي

مؤمنان را قصد كرده، تقواي مطرح در آيه تقواي بعد از 
بنابراين، مشخص است كه آيه تأثير تقـوي  . ايمان است

پذيري  كند و مسؤوليت ديني را بيان مي بر انجام وظايف
و موفقيت در انجام اين وظايف را در سايه تقـوا ميسـر   

  . داند مي
نيز به تفصيل، به تأثير تقوا در  )السلام عليهم(بيت روايات اهل
البلاغه،  خطبه همام در نهج. اند پذيري پرداخته مسؤوليت

هـا در ايـن زمينـه اسـت كـه       تـرين بيـان   يكي از مفصل
تواند به خوبي ابعاد مختلف شخصيتي اهل تقـوي و   مي

ــزان دقــت و تــلاش آن ــا را در انجــام وظــايف و  مي ه
: 1414  الرضـي،  شـريف (پـذيري نشـان دهـد     مسؤوليت

) ع(در اينجا صرفاً بـه روايتـي از حضـرت علـي    ). 194
اي از علامـات اهـل تقـوا     كنـيم كـه بـه شـمه     اشاره مي

  :پرداخته است
نقــل نمــوده كــه  )الســلام عليــه(ربوبصــير از حضــرت بــاقا«

ــان ــه الســلام(اميرمؤمن ــي )علي ــود م ــم  : فرم ــوا علاي ــل تق اه
شوند راسـتى در   هايى دارند كه با آن شناخته مي نشانه و

نداشتن مراعات امانت، پايبندى به عهد و پيمان،  گفتار،
ــاتوانى و سركشــى و مراقــب حــال   بخــل و عجــز و ن

زنـان   محبت به ضـعيفان، و بـا   خويشاوندان، مهربانى و
ــزش ــتن   و آمي ــم داش ــاط ك ــش  ،ارتب ــذل و بخش  و ب
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، 3: 1374بحرانــي، (» كارهــاى نيــك دريــغ نداشــتن از
  ).256:  5573ح

با توجه به اين اوصاف، مشخص اسـت كـه اهـل تقـوا     
طور گسترده در انجـام وظـايف دينـي خـود، موفـق       به

 هـاي خـود را بـه خـوبي     توانند مسـؤوليت  هستند و مي
  . انجام دهند

در پايان اين بحث، مناسب است به اين نكته نيز اشـاره  
كنيم كه تقوا به شكل غيرمستقيم نيز، در انجام وظـايف  

هاي قبل مشخص  طوركه از بحث همان. ديني مؤثر است
شناســي، تفقــه در ديــن و  شــد، دو عامــل مهــم وظيفــه

ــرآن كــريم و روايــات  . بصــيرت اســت طبــق آيــات ق
يكي از عوامل مهم، در نيل به علـم و   )السلام عليهم(بيت اهل

قـرآن كـريم اهـل تقـوا را بشـارت      . بصيرت تقواسـت 
رهانـد   ها و مشـكلات مـي   ها را از سختي دهد كه آن مي

دهـد كـه حـق را از      ها بصيرتي مـي  و به آن) 2طلاق، (
همچنين قـرآن كـريم در   ). 29انفال، (باطل تمييز دهند 

ايف سختي، مثل جهاد و آيات متعددي، بعد از بيان وظ
كند، اين حقيقت  اجراي حدود، كه براي مؤمنان بيان مي

شـود كـه خداونـد همـواره، در كنـا اهـل        را متذكر مـي 
و  36؛ توبه، 194بقره، (كند  ها را ياري مي تقواست و آن

دهـد كـه تقـوا هـم در شـناخت       ها نشان مي اين). 123
دنبـال  وظيفه و هم در عمل به آن، حمايت الهـي را بـه   

پـذيري و انجـام    دارد و همين براي تأثير در مسـؤوليت 
 .كند وظايف ديني كفايت مي

  

  شناسي ايمان دومين زمينه وظيفه

داند كه  هايي مي قرآن كريم ايمان را يكي ديگر از زمينه
خداونـد  . پذيري مؤثر اسـت  در كنار تقوا، در مسؤوليت

ا در متعال در سوره توبه، با طرح بحث جهاد در راه خد
دانـد   ها، مؤمنان را كساني مـي  هنگام مشكلات و سختي

جويي و فرار از جنگ نيستند؛  وجه دنبال بهانه هيچ كه به
اما كساني كه ايمانشان ضعيف است و هنوز ايمـان، در  
قلوبشان مسـتقر نشـده اسـت و دچـار شـك و ترديـد       

گرفتن به دنبال فـرار از جنـگ هسـتند     هستند، با اجازه
پذيري مؤمنـان   در آيه اول، مسؤوليت). 45و  44توبه، (

بيان شده است؛ اما در كنار آن، مسئله تقـوا نيـز مطـرح    
دهد كـه ايمـان حقيقـي، تقـواي      شده است و نشان مي

هاي  وجودي انسان را رشد داده و او را آماده مسؤوليت
ترين  مهم ديني كرده است كه جهاد در راه خدا، از مهم

  . هاست آن
توان از آن، به  اي وجود دارد كه مي ، نكتهاما در آيه دوم

ــش آن در      ــان و نق ــاره ايم ــي درب ــلي كل ــوان اص عن
ايـن آيـه شـك و ترديـد     . پذيري استفاده كرد مسؤوليت

نداشتن به خدا  ايمان را با ايمان موجود در قلب افراد بي
كند كه هرگاه  زند و اين حقيقت را گوشزد مي پيوند مي

چند اين امر دنيوي باشد، كسي در امري قاطع باشد، هر
شـود،   تواند مسؤوليتي را كه از وظايف او حاصل مي مي

اما كسي كه براي انجام كـاري، دچـار   . به انجام برساند
توانند در انجام آن كـار موفـق    شك و ترديد است، نمي

  .باشد
نيز از تأثير شگرف ايمان، بـر   )السلام عليهم(بيت روايات اهل

) السـلام  عليـه (امـام صـادق  . كند انجام مسؤوليت حكايت مي

شود كـه اگـر نيـت     درباره تأثير نيت بر عمل يادآور مي
كنـد   اف نمـي قوي باشـد، بـدن از انجـام عمـل اسـتنك     

ــات، در ). 53 /1: 1409حرعــاملي، ( در بعضــي از رواي
اره شـده  تفاوت بين ايمان و اسلام، به نقـش نيـت اش ـ  
كليني، (داند  است و آن را تمايزبخش ايمان از اسلام مي

حتي احاديثي كه تمايز بـين  ). 69 /1506، ح3ج :1407
، 3ج :1407كلينـي،  (دانـد   ايمان و اسـلام را عمـل مـي   

به همين امر اشاره كرده است؛ زيرا عمـل  ) 69 /1506ح
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مبتني بر نيت است و اسلام از ايـن نظـر، اقـرار بـدون     
رفي شده است؛ چون شخصي كـه وارد حـوزه   عمل مع

اسلام شده، هنوز از نظر نيت دچار مشكل اسـت و بـه   
. شود سوي عملي كه براي ايمان لازم است، كشيده نمي

بنابراين، ايمان با نيت پيوند عميقي دارد و در تحقق هر 
كاري، هرچند كار معمولي باشد، ايمـان نقـش اساسـي    

 .كند ا فراهم ميپذيري ر مسؤوليت  دارد و زمينه

 

  پذيري ايمان ديني و مسؤوليت

و ) 82انعـام،  (قرآن كريم ايمان ديني را با ظلم و سـتم  
. دانـد  درخـور جمـع مـي   ) 106يوسـف،  (حتي شـرك  

همچنين، از ميان مؤمنـان گروهـي را آنچنـان توصـيف     
كند كه داراي ايمـاني قـوي هسـتند و در راه خـدا،      مي

اين زمينه، در اراده  كنند و سرزنش ديگران در تلاش مي
ديگر، افراد  ازطرف). 54مائده، (گذارد  ها تأثيري نمي آن

مجاهد در راه خدا بـر مؤمنـاني كـه تـلاش و كوشـش      
و كسـاني  ) 95نساء، (كنند، فضيلت و برتري دارند  نمي

كننـد و كسـاني    كه قبل از پيروزي در راه خدا انفاق مي
شـوند   نمـي  كنند، مسـاوي تلقـي   كه بعد از آن انفاق مي

كند ايمـاني   ها همه حكايت از اين مي اين). 10حديد، (
داراي درجات مختلف است و   را كه خداوند تأييد كند،

ايماني كه انسان با : شود لااقل به دو رتبه كلي تقسيم مي
تمام وجود وارد صحنه شده است و در راه خدا تلاش 

رد و كند؛ ايماني كه قدرت لازم در اين زمينه را نـدا  مي
در بعضــي امــور، صــاحبش را بــه تــلاش در راه خــدا 

تـوان مخلصـان ناميـد كـه      گروه اول را مـي . كشاند نمي
ايمانشان ازهرگونه شرك و ظلـم مبراسـت؛ امـا گـروه     
دوم، ايماني آميخته با شرك و ظلم دارند و همـين امـر   

كـه   گونـه  ها در مقام عمل نتواننـد آن  شود آن موجب مي
توانـد نقـش    ايـن آيـات مـي   . نندشايسته است، اقدام ك

ــي و    ــايف دين ــام وظ ــتحكام آن را در انج ــان و اس ايم
  .پذيري، به نحو شايسته نشان دهد مسؤوليت

نيز بـا بيـان مراتـب ايمـان و     ) السـلام  عليهم(بيت روايات اهل
انـد كـه هـر     اركان آن، ايـن حقيقـت را گوشـزد كـرده    

صـي  اي از ايمان، از نظر آثار بيرونـي اقتضـاي خا   مرتبه
امـام  . دارد و نبايد از همه مراتب انتظار واحدي داشـت 

با بيان هفت جـزء ايمـان، يعنـي نيكـي،      )السلام عليه(صادق
راستگويي، يقين، رضا، وفا، علم و حلم تنهـا بعضـي از   
افراد را داراي تمام اين مراتب دانسته و افـراد ديگـر را   

دانـد كـه بـراين اسـاس،      فقط داراي اجزاء خاصـي مـي  
، باب 42: 2، ج1407كليني،(گيرد  ايمان شكل مي مراتب
ايشان در روايات ديگر، همـين هفـت   ). الايمان درجات

داند كه بر طبق آن،  جزء را نيز داراي اجزاي ديگري مي
: 1407كليني،(گيرد  مراتب بسياري براي ايمان شكل مي

اين مراتب بر عمـل افـراد   ). الايمان ، باب درجات44 /2
ها اشاره  گذارد كه در روايات هم به آن يتأثير متفاوتي م

اين تفـاوت در  ). 168 /66: 1403مجلسي، (شده است 
 .پذيري است دهنده تفاوت در مسؤوليت عمل، نشان

 

  شناسي هاي وظيفه راهكار
هــاي قبــل مطــرح شــد،     طوركــه در بحــث  همــان

شناســي ارتبــاط تنگــاتنگي  پــذيري و وظيفــه مســؤوليت
اسـت كـه ايـن دو، بـدون     اين ارتباط تـا حـدي   . دارند

اصولاً شناخت وظـايف و  . همديگر تصوركردني نيستند
پـذيري را در انسـان    هـا، حـس مسـؤوليت    عمل بـه آن 

ــي  ــتحكام م ــد اس ــن. بخش ــه   ازاي ــن بحــث ب رو، در اي
بيـت   راهكارهاي مختلفي كه قرآن كريم و روايات اهـل 

ــيهم( ــه) الســلام عل ــاره وظيف ــي  درب ــد،  شناســي مطــرح م كنن
توانـد   راهكارهاي مختلفي، در اين رابطه مي .پردازيم مي
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رسد از منظر قرآن و روايـات   مطرح شود؛ اما به نظر مي
تفكر و بصيرت و تفقه، سه راهكـار اساسـي هسـتند و    

البتـه در ايـن ميـان،    . گردند ها بازمي بقيه به نحوي به آن
تفكــر راهكــار اصــلي و تفقــه و بصــيرت راهكارهــاي 

  .كننده هستند تكميل
 

  تفكر

هيچ كتاب آسماني، همچون قرآن كـريم، انسـان را بـه    
جانبه در بـاره تمـام موضـوعات فـرا      تفكر و تعقل همه

شناسـي   كاري اساسي، براي وظيفـه  نخوانده و آن را راه
بـا دقـت در آيـات قـرآن كـريم،      . معرفي نكرده اسـت 

هـاي بسـياري    شود در عالم خلقت، نشـان  مشخص مي
اده از اين آيات تفكر است وجود دارد كه تنها ابزار استف

كافي است انسان با انديشـه و تـدبر، بـه    ). 24يونس، (
هـا راه حقيقـت را بـه او     سراغ اين آيـات بـرود تـا آن   

ها از توجه به اين آيـات و تفكـر در    اما، انسان. بنماياند
رو، قـرآن   ازايـن ). 105يوسـف،  (كنند  ها اعراض مي آن

گويند اگـر مـا    ميكند كه  كريم از قول جهنميان نقل مي
كرديم در عذاب نبـوديم   گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي

  ). 10ملك، (
تمــام ايــن تأكيــدات بــر تفكــر و تعقــل در خلقــت و  

قرآن كريم . آفرينش، براي نيل به شناخت وظايف است
هـا   داند كـه آن  حاصل تفكر صاحبان عقل را در اين مي

نيسـت  رسند كه آفرينش امري بيهـوده   به اين نتيجه مي
كننـد   يعني به اين حقيقت اذعان مـي ). 191 عمران،  آل(

كه انسان، در اين دنيا تعهدي دارد و آفـرينش او بـدون   
هـاي مختلفـي را مثـال     همچنـين پديـده  . هدف نيسـت 

هايي براي اهل تفكر و تعقل  ها نشانه زند كه همه آن مي

كاركرد آيات الهـي،  ). 21؛ روم، 242و  73بقره، (است 
  ). 103 عمران،  آل(يت انسان است براي هدا

نيـز تفكـر و تعقـل، بـه      )السـلام  علـيهم (بيت  در روايات اهل
شناسـي معرفـي    ترين راهكار بـراي وظيفـه   عنوان اصلي
تفكر همانند نوري كه در تـاريكي انسـان را   . شده است

: 1407كليني، (كند، مايه حيات قلب است  راهنمايي مي
كنــد و او  هنمــايي مــينــور تفكــر انســان را را). 28 /1

هـا را از طريـق تفكـر     هـا و عمـل بـه آن    تواند نيكي مي
 /2: 1407؛ كلينـي،  2024ح /1 :1374بحراني، (بشناسد 

شايد به همـين علـت، در بعضـي روايـات ارزش     ). 55
و در ) 54: 1407كلينـي،  (تفكر را از يك شب عبـادت  

جمهور،  ابي ابن(بعضي ديگر، حتي از هفتاد سال عبادت 
  .اند والاتر خوانده) 57 /2 :1405

تـرين   بنابراين، تفكر و تعقـل در قـرآن كـريم زيربنـايي    
اصلي است كه شناخت وظايف بر آن بنا شده اسـت و  

هاي ديگر نيـز بـه روي انسـان بسـته      بدون آن، تمام راه
اگر انسان اهل فكر نباشد، از هيچ راه ديگـري  . شود مي
تفكر و تعقـل او  ). 179اعراف، . (تواند استفاده كند نمي

كنـد و بـه سـوي     را از ورطه زندگي حيواني خارج مـي 
كشــاند و راه  شــناخت تعهــدي كــه بــر عهــده دارد مــي

بـا  ). 46؛ حـج،  44فرقـان،  (گشـايد   هدايت را بر او مي
تـوان آن را اسـاس هرگونـه     توجه به كاركرد تفكر، مـي 

  .شناخت وظايف و تعهد دانست
  

  بصيرت در دين

هـاي مهـم    از ديدگاه قـرآن و روايـات، يكـي از زمينـه    
رسد كه  به نظر مي. شناسي بصيرت در دين است وظيفه

يابد و اصـولاً   بعد از تفكر انسان، اين بصيرت دست مي
قــرآن كــريم بــه . تفكــر مايــه پيــدايش بصــيرت اســت

در . كنـد  هاي گوناگون، اين بحـث را مطـرح مـي    شكل
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بل نابينا قرار گرفتـه  آيات متعددي، شخص بصير در مقا
نابينا كسي اسـت  ). 19؛ فاطر، 16 ؛ رعد،50انعام، (است 

بهره بـوده و بـه حـق، راه نداشـته      كه از نور هدايت بي
داند در چه مسيري حركت كنند؛ اما بصـير   است و نمي

كسي بوده كه از نور هدايت برخـوردار اسـت و مسـير    
يـه  در آ). 224 /3 :1416طريحـي،  (شناسـد   خود را مي

اي  سوره انعام، به اين نور اشاره و نابينـا بـه مـرده    122
يابـد كـه    شود و نوري مي تشبيه شده است كه زنده مي

بنـابراين،  . تواند در ميـان مـردم حركـت كنـد     با آن، مي
كسي كه بصيرت دارد چراغي در دست دارد كـه راه را  

هـايي از مـردم را    در آياتي نيز گروه. دهد به او نشان مي
برد كه قلب و گوش و چشمشان مهر خـورده و   ينام م

كـردن حقـايق نيسـتند     قادر به ديـدن و شـنيدن و درك  
رسـد همـين ابـزار ادراكـي،      اما به نظر مي). 108 نحل،(

درباره انسان بايد با حـالتي وجـودي همـراه باشـد تـا      
قرآن كريم از . بتواند كاركرد حقيقي خود را داشته باشد

ه گوش و چشم و قلب دارنـد؛  برد ك هايي نام مي انسان
اما اين ابزار ادراكي، كـاركرد خـود را در حـد انسـاني     

اعـراف،  (كنـد   ندارد و صرفاً به حد حيـواني اكتفـا مـي   
علت اين امر، اين است در اين افراد حقيقتي بـه  ). 179

نام روح ايمان كه انسان را به سـوي فضـائل و حقـايق    
 /7: 1393طباطبـايي،  (كشـاند، وجـود نـدارد     عالم مـي 

هـا را   كه آن )السلام عليهم(اين نظر، در جواب انبيا از  ).338
دهنــد مــا  خواننــد، پاســخ مــي بــه ســوي هــدايت مــي

). 25؛ انعـام،  91هـود،  (فهمـيم   هاي شما را نمـي  حرف
كنـد كـه    نقل مي )وآلـه  عليه االله صلي(گاهي نيز از قول پيامبرش

من دعوت من از روي آگاهي و بصيرت است و نه تنها 

كنندگان از من نيـز داراي بصـيرت هسـتند     بلكه تبعيت
در روايات نيز، بر بصيرت تأكيد بسيار ). 108يوسف، (

در ادعيـه، از خـدا بسـيار     )السـلام  علـيهم (ائمـه  . شده است
: 1411طوسـي،  (كردند  درخواست بصيرت در دين مي

همچنــين، از خــدا ). 173 /1 :376طــاووس،  ؛ ابــن596
م بصيرت در حق خودشان بدهد تـا  خواستند به مرد مي

). 167: 1405كفعمي، (از اين طريق، به سعادت برسند 
عملي را كـه بـدون بصـيرت انجـام      )السـلام  عليه(امام رضا 

دانـد كـه سـرعت     شود، مثل پيمودن راه نادرسـتي مـي  
امـام رضـا   (شـود   حركت در آن باعث دوري از راه مي

  ). 381: 1406،  )السلام عليه(
دهد انسان  آيات و روايات، به نحوي نشان ميهمه اين 

براي حركت به سوي حق، نيازمند نوري اسـت كـه بـه    
شود و اگر ايـن نـور همـراه     واسطه بصيرت حاصل مي
ــت  ــد در ظلم ــان نباش ــده و    انس ــاقي مان ــي ب و گمراه

در حقيقت، ). 122انعام، (تواند حقايق را درك كند  نمي
هد و او را با وظـايف  د اين نور راه را به انسان نشان مي

در اين صـورت، اگـر شـيطان بـراي     . كند خود آشنا مي
گمراهي انسان اقدامي كند، او با بصيرتي كـه دارد وارد  

  ).201اعراف، (شود  دام شيطان نمي
  

  تفقه در دين

شناسي كه در قرآن و روايـات   هاي مهم وظيفه از زمينه 
وايي، ر در اصطلاح قرآني. ، تفقه در دين است بيان شده

. اي شده است آموزي به تفقه نيز توجه ويژه در كنار علم
در اين بحث، با توجه به نسبت علم و فقه، به بررسـي  

  .پردازيم شناسي مي جايگاه تفقه در دين درباره وظيفه
 :1414منظـور،   ابن(  در لغت، فقه را به فهم ترجمه كرده

اند فقه نوعي علم مخفـي اسـت    و تذكر داده) 522 /13
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راغـب  (آيـد   ه از طريق علوم ظـاهري بـه دسـت مـي    ك
با توجه به همين معـاني اسـت   ). 642: 1412  اصفهاني،

: 1360مصطفوي، (اند  كه فقه را علم عميق معرفي كرده
توان گفت فقه علم خاصي اسـت   از اين نظر، مي). 123

كـه   آيد؛ درحالي كه از طريق توجه و تلاش به دست مي
عضي از مراتب آن، يعنـي علـم   علم، امر عامي بوده كه ب

قـرآن كـريم   . حسي، بين انسان و حيوان مشترك اسـت 
كننـد و بـه    درباره كساني كه به ظـاهر امـور توجـه مـي    

استفاده » لا يفقهون«شوند، از تعبير  حقيقت آن نائل نمي
ها كه بـر قلوبشـان    اين). 179؛ اعراف، 25 انعام،(كند  مي

مـواعظ و آيـات    تواننـد از  پرده افكنده شده است نمـي 
الهي استفاده كنند؛ در نتيجه بـه وظـايفي كـه بـر عهـده      

؛ كهف، 46؛ اسراء، 25 انعام،(يابند  دارند، نيز آگاهي نمي
شود تفقه با بصـيرت، لازم و   از اينجا مشخص مي). 57

تواند به تفقه دسـت   ملزوم يكديگر هستند و انساني مي
فقـه بـا   يابد كه بصيرت داشته باشد و از طرف ديگـر، ت 

علــم بــدون بصــيرت نيــز حاصــل . علــم تفــاوت دارد
البتـه  . آيـد  شود؛ ولي تفقه بدون بصيرت پديـد نمـي   مي

شكي نيست كه در آيات و روايات، گاه علم در معنـاي  
  ).1/307 :1378بابويه،  ابن(تفقه نيز به كار رفته است 

با توجه به آنچه در رابطه با علم و فقه بيان شد، معنـاي  
شناسي اسـت در ديـن    كي از مباني مهم وظيفهتفقه كه ي

اگر دين را به راه و روش زندگي، . شود نيز مشخص مي
براي نيل به سعادت اخروي تعريف كنيم، تفقه در ديـن  
شناخت تمام كارهايي است كه اين راه و روش را براي 

فيض كاشاني تفقه در دين را بصيرت در . كند ما بيان مي
د، چه اين مسائل عملي باشد كن مسائل ديني تعريف مي

يا علمي، ظاهري باشد يا بـاطني، مربـوط بـه واجبـات     
، 1387  فيض كاشاني،(باشد يا مستحبات يا آداب ديني 

كنـيم كـه تفقـه در     هرچند در ادامه بيان مـي ). 222: 4ج
دين، با بصيرت ديني تفاوت دارد، نكته مهم در تعريف 

امـري عـام،   فيض كاشاني اين است كه تفقه در دين را 

دانـد و نـه احكـام عملـي      درباره تمام مسائل ديـن مـي  
شـواهد  . كه امروزه در فقه مصطلح شـده اسـت   گونه آن

امام . كند روايي در اين زمينه نيز اين ديدگاه را تأييد مي
ــه(صــادق ــلام علي ــبر و    )الس ــار ص ــن را در كن ــه در دي تفق
داند كه امور  گيري معيشت، يكي از سه صفتي مي اندازه

 /13 :1385نـوري،  (شـود   نسان بدون آن اصـلاح نمـي  ا
كردنـي   ديني را قبـول  )السلام عليه(حضرت علي). 14719ح
داند كه در آن تفقه باشد؛ چـون چنـين دينـي، آثـار      مي

مثبت دارد و ديني كه تفقه در آن نيسـت خيـري در آن   
عمـل   )السـلام  عليـه (امام رضـا ). 9ح/1 :1371برقي، (نيست 

داند كه خطـاي آن از ثـواب آن    بدون تفقه را عملي مي
بيشتر است؛ زيرا چنين شخصي بصيرت در دين نـدارد  

  .)337: 1406، )عليهالسلام(امام رضا(
با امـر بـه تفقـه در ديـن، هشـدار       )السـلام  عليه(امام صادق 

دهد كه هر كس در دين تفقه نداشته باشـد، اعرابـي    مي
اندازد و  ه او نظر رحمت نمياست و روز قيامت، خدا ب

ــاكيزه نمــي : 1371برقــي، (كنــد  هــيچ عملــي از او را پ
اعرابي كسـي اسـت كـه هنـوز بـه دار اسـلام       ). 162ح

هجرت نكرده اسـت و كسـي كـه هجـرت نكـرده، در      
ها  از اين نظر، قرآن كريم اعرابي. برد جاهليت به سر مي

كام داند كه به اح را داراي بدترين درجه كفر و نفاق مي
الهي آگاه نبوده و از علـم و دانـش در ديـن برخـوردار     

ــه، (نيســتند  بنــابراين تفقــه در ديــن، يكــي از ). 97توب
كارهاي اساسي است كه انسان را بـا وظـايف خـود     راه

اولاً تفقـه در  : دهـد  اين روايات نشـان مـي  . كند آشنا مي
دين شامل تمام مباحث دينـي، اعـم از اصـول و فـروع     

؛ ثانيـاً تفقـه در   )6/267 :1379شيرازي، مكارم (شود  مي
دين عمومي است و همه افراد موظـف هسـتند كـه در    
دين فقاهيت داشته باشند و اين امر، به گـروه و فـردي   

  .اختصاص ندارد
اي كه دستور به تفقه داده است، تنها از گروهـي   اما آيه 

همچنين، برخي . خواهد براي تفقه كوچ كنند مؤمنان مي
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كايت از اين دارد كه تنها گروه خاصـي از  از روايات ح
امت، داراي شأن خاص فقاهت هستند؛ مثل رواياتي كه 

ــي  ــد م ــر از عاب ــه را برت ــد  فقي ــوري، (دان  /17 :1385ن
يا احاديثي كه فقهـا را  ). 890: 1382  ؛ پاينده،21140ح

يـا  ). 46 /1 :1407كلينـي،  (داند  امناي رسولان الهي مي
مردم را از رحمت الهي مأيوس داند كه  فقيه را كسي مي

ــرده و آن ــي    نك ــن نم ــي ايم ــر اله ــا را از مك ــد  ه كن
همچنين حديثي كه ). 91، حكمت1414  الرضي، شريف(

داند كه خود فقيه نيستند يـا بـه    كساني را حامل فقه مي
كلينـي،  (دهنـد   تـر از خودشـان آن را تحويـل مـي     فقيه

 دهـد كـه   همه اين روايات نشان مـي ). 403: 1، ج1407
تنها گروه خاصي صلاحيت تفقه در دين را دارند يـا از  

  . آن برخوردارند
براي جمع بين اين دو اصطلاح، در آيـات و روايـات،    

. بايد به اين نكته توجه كنيم كه فقه داراي مراتب اسـت 
فيض كاشاني فقاهت در دين را به دو مرتبه اجتهادي و 

. )223: 1387فـيض كاشـاني،   (كنـد   تقليدي تقسيم مـي 
امـا فقـه   . اي از فقـه را دارا باشـند   همه مردم بايد مرتبه

تواننـد   مراتب والايي نيز دارد كه تنها افراد معدودي مي
آيه شريفه سوره توبه كـه قـبلاً بـه آن    . به آن نائل شوند

آيـه بـه   . اشاره كرديم، همين امر را در خود نهفتـه دارد 
دا كند كه كوچ كرده و در ديـن تفقـه پي ـ   گروهي امر مي

ها نيز از  كرده و در بازگشت، به ديگران انذار كرده و آن
مشـخص اسـت   . اين انذارها استفاده كرده و حذر كنند

كه آيه، تفقه را در معناي خاص و براي گروه خاصي به 
كننـد و بـه حضـور     كساني كه كوچ مـي . كار برده است

خبـره مـي   رسـند و در ديـن    مي )وآله عليه االله صلي(پيامبر اكرم
ايـن معنـا از تفقـه دربـاره گـروه دوم كـه كـوچ        .ندشو
اما به اين معنا نيسـت كـه ايـن    . كنند، صادق نيست نمي

بحث خداترسـي كـه   . گروه، به هيچ معنايي تفقه ندارند
. در آيه به كار رفته است خود، نوعي تفقه در دين است

به عبارت ديگر، اين افراد در اثر انذار كساني كـه تفقـه   

شوند و بـه   اند، با احكام الهي آشنا مي دهدر دين پيدا كر
هـا همـين    كننـد و معنـاي خداترسـي آن    ها عمل مي آن

توان گفت تفقه درباره گـروه اول   در اين باره، مي. است
يا . تفقه تفصيلي است و درباره گروه دوم، تفقه اجمالي

توان از همان اصطلاح فقهـي اسـتفاده كـرد و تفقـه      مي
دي و تفقـه گـروه دوم را تفقـه    گروه اول را تفقه اجتها

طور مطلق تفقه را براي هـر   رواياتي كه به. تقليدي ناميد
كند كه  داند، به تفقه حداقلي اشاره مي كس ضروري مي

كه روايات ديگر، به  ترين مرتبه تفقه است؛ درحالي نازل
  .پردازد تفقه تفصيلي و مرتبه متعالي تفقه مي

اسـت كـه راه   با توجـه بـه آنچـه بيـان شـد، مشـخص       
تفقـه در  . هاي ديني، تفقه در دين اسـت  شناخت وظيفه

احكـام دينـي در   . دين، همان علم به احكام ديني است
اخـلاق و احكـام     ابعاد گسترده آن كـه شـامل عقايـد و   

توانند به وظـايف   مؤمنان در صورتي مي. شود عملي مي
البتـه،  . خود عمل كنند كه تفقـه در ديـن داشـته باشـند    

دارد همه داراي مراتب والاي تفقـه در ديـن   ضرورتي ن
باشند؛ ولي لازم است به احكام دين آگاه باشند، هرچند 

  .اين آگاهي تقليدي باشد
  

  تفقه و بصيرت
هاي گذشته، رابطه بصيرت و تفقه نيـز   با توجه به بحث

نهادن در وادي تفقه در  اصولاً براي قدم. شود روشن مي
طوركـه از آيـات    نهمـا . دين، نوعي بصيرت لازم است

طـوركلي   شود، اگر انسان بـه  بحث بصيرت مشخص مي
. دارد از بصيرت خالي باشد، در راه تفقه نيز قدم برنمـي 

طلب انسان است كـه   اما بصيرت اوليه صرفاً فطرت حق
اش به دنبال شناخت حقـايق   شود ابزار ادراكي باعث مي

اما بصيرت حقيقي، به دنبال تفقه در دين حاصـل  . باشد
نقـل   )السـلام  عليـه (در حديثي كه قبلاً از امام رضـا . شود مي

شد، ايشان تفقـه در ديـن را كليـد بصـيرت در ديـن و      
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. كننـد  رسيدن به كمال عبادت و مرتبه عالي معرفي مـي 
بنابراين، بصيرت حقيقـي از راه تفقـه در ديـن حاصـل     

  . شود مي
ــاره نيــاز بــه هــر يــك از تفقــه و بصــيرت در   امــا درب

هـا را بايـد    رسد كه جايگاه آن سي، به نظر ميشنا وظيفه
در هر عملـي، دو نـوع   . در معرفت كلي و جزيي يافت

. معرفتـي كلـي و معرفـت جزيـي    : معرفت وجـود دارد 
معرفت كلي همـان شـناخت حقـايق اسـت و معرفـت      

مثلاً كسي . جزيي تطبيق اين شناخت، بر مصداق خاص
يقتي نائـل  شود، به شناخت حق كه از نياز به نبي آگاه مي

شده است؛ اما مهم اين است كه در عمل بتواند مصداق 
آگـاهي از  . آن را بياببد كه نياز بـه شـناختي ديگـر دارد   

. گيرد حقيقت كلي نبوت، در زمره تفقه در دين قرار مي
اين امـر  . طلبد اما شناخت مصداق آن، بصيرت ديني مي

 .يابـد  در تمام حقايق ديني بلكه حقايق عرفي جريان مي
ــه(اگــر در روايــات قبــل، امــام ســجاد  از خــدا  )الســلام علي

خواهد به مسلمانان و برادارن دينـي، دربـاره ايشـان     مي
بصيرت دهـد؛ در حقيقـت، شـناخت مصـداق خـاص      

. كنـد  امامت در زمان آن حضرت را براي آنان طلب مي
ــه تفقــه در ديــن وارد   شــناخت كلــي امامــت، در مقول

يعنـي شـناخت     ن،شود و شناخت امـام در هـر زمـا    مي
حتـي دربـاره   . خواهد مصداق امام كه بصيرت ديني مي

خداشناسي، انسان با تفكر به تفقه رسيده و نياز به خالق 
امـا يـافتن خـدا و شــناخت      يابـد؛  و پرسـتش او را مـي  

درست او و راه درست پرستش، جز از طريق بصـيرت  
البته بصيرت ديني يك بعد ديگر . شود ديني حاصل نمي

رد و آن اين است كه بعد از شناخت، مصداق بـه  هم دا
شده نيز ملتزم باشد؛ يعني آثار لازم بر علـم او   علم يافته

مترتب شود؛ مـثلاً دربـاره خداشناسـي، بـه پرسـتش و      
يـابيم   از اين نظر، بسا عالماني را مي. اطاعت روي آورد

اند راه حقيقت  كه در مقام عمل منحرف شده و نتوانسته

انـد   اند به لوازم آن پايبند نبوده ا اگر شناختهرا بشناسند ي
  )5؛ جمعه، 175اعراف، (

تفقه . بنابراين، تفقه و بصيرت رابطه عام و خاص دارند
البتـه نـه علـم    . علم كلي است و بصـيرت علـم جزيـي   

جزيي مثل شناخت فروعات از اصول كلي؛ بلكـه علـم   
كـه انسـان در هـر     صـورتي  جزيي كاربردي در عمل، به

اي برعهده  خاص، بتواند تشخيص دهد چه وظيفه نمونه
در شناخت وظـايف دينـي هـر دو نـوع معرفـت      . دارد

بدون تفقه بصيرت حاصل نخواهد شد؛ . ضروري است
اما تفقه نيز به تنهايي كـارايي لازم را نـدارد و بصـيرت    

راهكار اصلي بصيرت ديني اين . ديني نيز ضرورت دارد
  .رفته است عمل كنداست كه انسان به علومي كه فراگ

  

ايمان، انفاق، اقامه نماز، وفاي بـه  : پنج وظيفه اصلي
  عهد و صبر 

شكي نيست كه از منظر قرآن و روايات، انسان وظايف 
كـه حتـي در برابـر     صـورتي  شماري بر عهده دارد؛ به بي

دست و پاي خويش و حتي حيوانـات و طبيعـت هـم    
: 1375، )لامالس ـ عليه(الحسن بن علي(وظايفي برعهده اوست 

رسـد از ديـدگاه قـرآن     اما به نظر مـي ). رساله الحقوق 
ترين وظايف انسان پـنج وظيفـه    كريم و روايات، اصلي

اصلي اسـت كـه الگـويي بـراي سـاير وظـايف او نيـز        
  : پردازيم ها مي شود و در اينجا، به آن محسوب مي

سوره بقره، يكي از آيـاتي اسـت كـه در مقـام      177آيه 
اين آيه بـا  . معرفي وظايف اصلي انسان نازل شده است

طرد توهمـاتي كـه نيكـي انسـان را در تقيـد بـه امـور        
كردن به جهت خاصـي در نمـاز كـه     ظاهري، مثل روي

بسيار در كانون اهتمام يهوديان و مسيحيان بود و از اين 
گرفتند، حقيقت نيكي را بـر   د ميجهت بر مسلمانان ايرا
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پنج وظيفه اصلي يعني ايمان، انفاق، اقامـه نمـاز، وفـاي    
مفسران اين پنج وظيفـه را  . دهد به عهد و صبر قرار مي

بنـدي   در سه دسته اعتقادي و عملـي و اخلاقـي دسـته   
بنـدي   طبق ايـن دسـته  ). 309 /2 :1378طيب، (اند  كرده

دسته اول، انفـاق و  ترين وظيفه است در  ايمان كه اصلي
برپايي نماز در دسته دوم و وفـاي بـه عهـد و صـبر در     

  . گيرد دسته سوم قرار مي
  

  ايمان

شناسـي   هاي گذشته، به نقش ايمان در وظيفـه  در بحث
اما ايـن  . پرداختيم و اينكه ايمان يكي از دو زمينه است

امر منافاتي با اين اصل ندارد كه خود، يكي از وظـايف  
اصـولاً ايمـان   . ترين وظيفه انسـان باشـد   اصلي يا اصلي

در بحـث قبـل كـه بـه     . امري اختياري و اكتسابي است
پذيري پرداختيم، مشخص شد تقوا  هاي مسؤوليت زمينه

اي فطري است كه توجه بـه آن، در بحـث    داراي مرتبه
اما، ايمان داراي مرتبـه  . پذيري ضرورت دارد مسؤوليت

از ايـن  . ي اسـت فطري نيست و تمام مراتب آن اكتساب
سـاز   اي اسـت كـه زمينـه    ترين وظيفـه  نظر، ايمان اصلي

رو، قـرآن كـريم آن را    ازاين. ديگر وظايف انسان است
  .در ابتداي تمام وظايف بيان كرده است

ديگر، ايمان داراي مراتبي است كـه كسـب ايـن     ازطرف
مراتب، در كمال انسان و انجام وظايف سختي كه براي 

از ايـن  . آيـد، ضـرورت دارد   ش مـي انسان در زندگي پي
كنـد   نظر قرآن كريم در آيات، به مؤمنان هم توصيه مـي 

البته تقوا نيز ). 111؛ مائده، 136نساء، (كه ايمان بياورند 
داراي مراتب اكتسابي است؛ اما مراتـب اكتسـابي تقـوا،    

شود و از ايـن   بدون عمل به وظايف اصلي حاصل نمي
بقره، بعـد از برشـمردن   سوره  177جهت، در پايان آيه 

شـود ايـن افـرادي كـه بـه       پنج وظيفه اصلي متذكر مـي 
  . كنندگان هستند اند، تقواپيشه وظايف خود عمل كرده

  

  انفاق

قرآن كريم انفاق و بخشندگي را يكي از اصول اساسـي  
شكي نيست كه انفاق يكـي از  . داند انساني و ايماني مي

علـت همـين   هاي مؤمنان است و قرآن كريم به  ويژگي
را ستوده اسـت   )وآله عليه االله صلي(بيت پيامبر اكرم صفت، اهل

رسـد كـه اصـولاً صـفت      امـا بـه نظـر مـي    ). 9حشر، (
در . شود بخشندگي، صفتي اخلاقي انساني محسوب مي
انـد كـه    آيات بسياري، حتي كافران مخاطب قرار گرفته

يكـي از موضـوعات   . كننـد  چرا در راه خدا انفاق نمـي 
سوره ماعون، مذمت كفار و منافقـان دربـاره    اساسي در

). 3مـاعون،  (نكردن، براي بخشش و انفاق اسـت   اقدام
همچنين قرآن كريم در آيات بسياري، به مذمت بخل و 

شـود و   پردازد كه اين هم شامل كـافران مـي   بخيلان مي
هم كساني كه به ظـاهر در زمـره مسـلمانان محسـوب     

  ).8؛ ليل، 24يد، ؛ حد38؛ محمد، 37نساء، (شوند  مي
دهـد روحيـه بخشـش، يكـي اصـل       اين امر نشان مـي  

اي بـر آن مبتنـي    زيربنايي است كه انجام هرگونه وظيفه
در مقابل، صفت بخل مـانع مهمـي بـراي انجـام     . است

بـه همـين علـت، روايـات     . شـود  وظايف محسوب مي
بخل را يكي از عوامـل دوري انسـان    )السلام عليهم(بيت اهل

ــمرد  ــدا ش ــد  هاز خ ــي، (ان ــاب 103 /2 :1407كلين ، ب
همچنين سخاوت و بخـل را دو درخـت،   ). البشر حسن

هـا، در   هـاي آن  اند كه شـاخه  در بهشت و جهنم دانسته
هاي ايـن   اي از شاخه دنيا قرار دارد و هر كس به شاخه
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دو درخت تمسك جويـد، او را بـه بهشـت يـا جهـنم      
ــي ــاند  م ــري، (كش ــخي در ). 117 /1413:409حمي س
ها و زمين محبوب بـوده و طينـتش از آب پـاك     مانآس

ها و زمين مبغوض بـوده   آفريده شده و بخيل در آسمان
 /7: 1407كلينـي،  (او از درخـت خـار اسـت    و طينـت  

ور در گناهان،  از طرف ديگر، جوان سخي غوطه). 300
  ). 41 /3: 1407كليني، (تر است  بخيل محبوب از عابد

ان بـراي انجـام بخـش    دهـد انس ـ  اين روايات نشان مي
اي از وظايف خود، نيازمند صفت سخاوت است  عمده

. شـود  و هيچ اقدام مالي، بدون اين صفت محقـق نمـي  
دار شـود در انجـام    هرچه اين صـفت در انسـان ريشـه   

وظيفه، در زمينه امور مالي، مثل پرداخت نفقه و انفـاق  
تــر  بــه مســتمندان و پرداخــت خمــس و زكــات قــوي

قدر قوي باشد كه حتـي   تواند آن له مياين مسئ. شود مي
كـه   اي گونـه  بـه . به ايثار و از خودگذشتگي نيز بيĤنجامد

  ).9حشر، (انسان نياز ديگران را بر خود ترجيح دهد 
تري كرد كـه   توان به سخاوت و بخل نگاه وسيع البته مي

در ايـن  . مطـرح اسـت   )السـلام  علـيهم (بيـت  در روايات اهل
هاي تمام وظايف دينـي   هصورت، سخاوت يكي از ريش

در . است و ديگر، اختصاصي به مسائل اقتصادي نـدارد 
ــا مســلماني ملاقــات و ســلام   روايــات كســي را كــه ب

: 140حرعـاملي،  (داننـد   ترين مردم مي كند، از بخيل نمي
ترين مـردم را كسـي    همچنين، بخيل). 151 /8977، ح7

بابويـه،   ابـن (دهد  دانند كه واجبات الهي را انجام نمي مي
از طرف ديگر، كسي كه در راه خدا جهـاد  ). 21: 1376
خيزد و بـدتر   كند و كسي كه براي نماز شب برنمي نمي

كنـد، در كنـار    از آن، كسي كه زبان به ذكر الهي باز نمي
كند، بخيل شـمرده شـده    انفاق نميكسي كه در راه خدا 

ايـن روايـات و روايـات    ). 37 /1 :1371برقـي،  (است 

دهـد   ديگري كه در اين زمينـه وجـود دارد، نشـان مـي    
هرگونه صرف زمان و قـدرت، در راه اطاعـت الهـي و    
مؤمنان و بندگان خدا، نيازمند صفت سـخاوت اسـت و   
زمــاني كــه انســان در ايــن زمينــه دچــار نقــص باشــد، 

  .تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد نمي
 

  اقامه نماز

قرآن كريم يكي از وظايف اصلي مؤمنان را برپايي نماز 
كساني كه توفيق اقامه نماز را داشته باشـند راه  . داند مي

قرآن كـريم از  . شود انجام ساير وظايف، برايشان باز مي
بقـره،  (خواهد از نماز و صبر يـاري بگيرنـد    مؤمنان مي

ايــن دو آيــه، در يــك نگــاه كلــي، مســئله ). 153و  45
كنند و نشان  طور مطلق مطرح مي استعانت و ياري را به

تواند ياور انسـان   دهند نماز و صبر، در هر حالي مي مي
طوركه نمـاز و صـبر، از آن در روايـات بـه      همان. باشد

توانند ياور انسان در اهـوال   روزه تفسير شده است، مي
) 373 /7و   480 /3 :1404كلينـي،  (د ها باشـن  و سختي

توانند يـاور انسـان، در انجـام وظـايف ايمـاني نيـز        مي
قرآن كريم تعمير مساجد را كه يكي از وظـايف  . باشند

دانـد   مهم ايماني است، از آثار برپايي نماز و انفـاق مـي  
همچنين، يكي از آثار مهم نماز را دوري از ). 18توبه، (

بـا توجـه بـه    ). 45عنكبـوت،  (دانـد   فحشاء و منكر مي
اينكه نماز خود ذكر الهي است، بـراي ذكـر الهـي آثـار     

يـاد الهـي   ). 45عنكبـوت،  (دهـد   تري را تذكر مي عظيم
و ) 152بقره، (شود خدا نيز انسان را ياد كند  موجب مي

كسي كه خدا او را ياد كند همـواره، در كنـف يـاري و    
 اي از حمايــت خداســت و چنــين كســي، هــيچ وظيفــه

بنابراين، اقامه نمـاز نيـز   . كند وظايف الهي را ترك نمي
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توانـد بـراي انجـام     ازجمله وظايف اصلي است كه مـي 
  .ساير وظايف راهگشا باشد

  

  وفاي به عهد

وفاي به عهد يكي از وظايفي است كه در آيـه شـريفه،   
رسد  به نظر مي. به عنوان وظيفه اصلي مطرح شده است

بـه دو دسـته كلـي تقسـيم      بتوان عهد و پيمان انسان را
بـا توجـه بـه    . عهد و پيمان با خدا و عهد با مردم: كرد

امانت كلي الهـي، خداونـد پيـامبراني را بـراي هـدايت      
هـاي   هـاي مختلفـي، بـا امـت     انسان فرسـتاده و پيمـان  

عهد الهـي در حقيقـت، تكـاليفي    . گوناگون بسته است
هـا   است كه خداوند براي انسان مقرر كرده اسـت و آن 

در قرآن كريم، بارها از ايـن  . مكلف به انجام آن هستند
ها سخن به ميان آمده و درخواست وفاي به عهـد   پيمان

). 187و  81عمـران،   ؛ آل83بقـره،  (و پيمان شده است 
بنابراين، عهد الهي عهدي يك طرفه است كه از سـوي  
  خداوند به عنوان خالق و مدبر عالم با توجه به قابليـت 

بته با توجه به آيه امانت امري اختياري بوده، انسان كه ال
البته پذيرش عهد الهـي در يـك مرحلـه    . شود مقرر مي

وظايف بيشـتري را در مراحـل بعـد بـر عهـده انسـان       
  .گذارد مي

هـاي   تـوان نمونـه   ها، مي اما درباره عهد پيمان بين انسان
هـا را در زنـدگي اجتمـاعي     متعددي از وظـايف انسـان  

هـا، مبتنـي بـر     پـذيري در آن زمينـه   يافت كه مسؤوليت
اگـر كسـي بـراي    . روحيه اهتمام به عهد و پيمان اسـت 

عهد و پيمان ارزشي قائل نباشد در انجام ايـن وظـايف   
تـرين   مثلاً يكي از شايع. شود دچار سختي و مشكل مي

پيمـان ازدواج  . ها، پيمان خريـد و فـروش اسـت    پيمان

در آن  پيمان مهم ديگري اسـت كـه تعهـدات بسـياري    
مطرح است و دو طـرف، بـا توجـه بـه ايـن تعهـدات،       

شـهادت پيمـان   ). 21نساء، (شوند  حاضر به ازدواج مي
ديگري است كه افراد، براي اثبات حق ديگران بر عهده 

تـوان از پيمـان    در نهايـت، مـي  ). 282بقـره،  (گيرند  مي
برادري ميان مؤمنان نام برد كه وظـايف سـنگيني را بـر    

در روايـات نيـز،   ). 10حجـرات،  (گذارد  ها مي عهده آن
هاي بسـياري   درباره وظايف مؤمنين به يكديگر سفارش

، باب اخوه المـؤمنين  423 /3 :1404كليني، (شده است 
واضح است كه ). ، باب حق المؤمن علي اخيه169 /2و 

اگر كسي روحيه وفاي به عهد نداشته باشد، قـدرت بـر   
انجام اين وظايف نيست و همه اين وظايف، بـه نـوعي   

  .  گردد به وفاي عهد بازمي
                 

  صبر

. يكي از وظايف اصلي مؤمنـان، صـبر در راه خداسـت   
رورت صـبر در راه  قرآن كريم در آيات بسياري، بر ض ـ

خدا و اطاعت الهي تأكيـد كـرده و مؤمنـاني را كـه در     
بقره، (كنند، بشارت داده است  هاي الهي صبر مي آزمون

جايگاه صبر در برابر ايمان كه به نسبت سـر بـه   ). 155
بدن معرفي شده است، حكايت از جايگاه اساسي صـبر  

ــام وظــايف دارد  ــي، (در انج ــاب 87 /2: 1404كلين ، ب
شـود كـه    زماني اين حقيقت بيشتر آشـكار مـي  ). رالصب

صبر بر مصيبت و صبر  : متوجه باشيم صبر دو قسم دارد
حكمـت  : 1414شريف رضـي،  (ها  بر راحتي و خوشي

هـا در حقيقـت، همـان صـبر بـر       صبر بر خوشـي ). 56
كننـد   معاصي است كه روايات ديگر بـر آن تأكيـد مـي   

معنـاي صـبر،   ايـن  ). ، باب الصبر90 /2: 1404كليني، (
اقتضا دارد انسان به قدري مقاوم باشد كه مال و ثـروت  
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ــذت ــه راه انحــراف و كجــي   و ل ــوي، او را ب هــاي دني
ها مقاومت  بنابراين، چون مؤمن بايد در سختي. نكشاند

كند و در راحتـي و خوشـي خويشـتندار باشـد، بـراي      
  .انجام وظايف نيازمند صبر است

با توجه به آنچـه بيـان شـد، صـبر جايگـاه خـود را در       
در همين آيه، بـه  . دهد بسياري از وظايف مهم نشان مي

هاي مهـم صـبر اسـت، اشـاره      جهاد كه يكي از مصادق
هــا، صــبر در  شــده و در كنــار صــبر بــر فقــر و ســختي

همچنين، در قرآن كريم . كشاكش مبارزه بيان شده است
و روزه داده شـده اسـت    گرفتن از صـبر  فرمان به ياري

اين صبر را بـه   ) السلام عليه(، امام صادق )153و  45بقره، (
بنـابراين،  ). 63 /4: 1404كلينـي،  (انـد   روزه تفسير كرده

هـا بـه    صبر الگوي بسياري از عبادات اسـت كـه در آن  
  .ها و مشكلات نياز است مقاومت در برابر سختي

نـد مفصـل   سوره بقره، هرچ 177توان گفت آيه  پس مي
به همه وظايف كلان و خرد انسان نپرداخته، الگـويي را  

  .ترين وظايف را دربردارد ارائه كرده است كه اصلي
  

   نتيجه

ــاره مســؤوليت  ــه بحــث درب ــه، ب ــن مقال ــذيري  در اي پ
در اين . مسؤوليت ملاك انسانيت انسان است. پرداختيم
 اي از قرآن كريم را بررسي كرديم كه در ميان رابطه، آيه

موجودات ديگر، انسان را  لايق پـذيرش امانـت الهـي    
هاي مختلـف، دربـاره    از بررسي ديدگاه. كند معرفي مي

امانت الهي، مشخص شد كه حقيقت امانت الهي همـان  
اين حـس در موجـودات   . پذيري است حس مسؤوليت

ديگر وجود نـدارد و فقـط انسـان بـه علـت امكانـات       
  . پذير است وجودي كه در اختيار دارد، مسؤوليت

شناسي  پذيري در انسان، ملازم با وظيفه حس مسؤوليت
شود داراي  با بررسي واژه مسؤوليت، مشخص مي. است

بعد دروني بـه شـناخت   . دو بعد دروني و بيروني است
گـردد كـه    وظايف و بعد بيروني، به بازخواسـت بـازمي  

درباره بعد درونـي، دو  . ندادن وظايف است لازمه انجام
پـذيري   هاي مسـؤوليت  يِ تقوي و ايمان زمينهعاملِ اصل

به تقوا و ايمـان، گـاه بـه شـكل عـام      . كنند را فراهم مي
تقوا در شكل عـام  . شود و گاه به شكل خاص توجه مي

گرايي  طلبي و حق آن، يعني تقواي فطري، به روحيه حق
تواند حتـي در امـور    انجامد كه انسان بدون آن، نمي مي

شــد و وظــايف خــود را بــه پــذير با دنيــوي مســؤوليت
ايمان نيز در معناي عام خود، به معناي . سرانجام برساند

خواهد انجام دهـد و   اعتقاد به كاري است كه انسان مي
هيچ كاري با شك و دودلي و بـدون يقـين، بـه هـدف     

اما در معناي خاص، تقـوا و ايمـان   . محقق نخواهد شد
 دو بازوي مهم براي انجـام وظـايف دينـي هسـتند كـه     

پذيري انسان در اين  تواند، به مسؤوليت ها مي تقويت آن
  .جهت كمك كند

همچنين، سه عامل مهم تفكر و تفقه و بصيرت انسان را 
تفكر عامل اصلي اسـت  . كند شناسي ياري مي در وظيفه

ترين خصيصه انسان، يعني عقل، در ارتبـاط   كه با اصلي
ن است و اگر اين عامل در انسان خاموش باشد و انسـا 

خرد خويش را به كار نبندد، همتاي حيوانـات خواهـد   
بعد از آن، به عامل تفقه پرداختيم كه با علم دينـي  . شد

طـور كلـي بـا      در ارتباط است و انسان از اين طريق بـه 
عامل سـوم، بصـيرت دينـي    . شود وظايف خود آشنا مي
بصـيرت بينشـي   . گردد شناسي بازمي است كه به مصداق
قدرت تطبيق امور كلي، بـر مصـاديق   است كه به انسان 

كند تا به درستي حقيقت  را داده  است و او را ياري مي
  .را تشخيص دهد

با توجه به آيات قرآن كريم، پنج وظيفه مهـم اصـلي را   
انــد از ايمــان، انفــاق و  بازشناســي كــرديم كــه عبــارت
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هـر  . بخشندگي، برپاداشتن نماز، وفاي به عهـد و صـبر  
قـدر اساسـي هسـتند كـه بـدون       نيك از اين وظايف، آ

تواند وظايف ديگـر خـود را بـه انجـام      ها انسان نمي آن
روحيـه انفـاق و بخشـندگي، نـه تنهـا موجـب       . رساند

شـود بلكـه هـيچ     موفقيت در انجام وظـايف مـالي مـي   
توان انجام داد،  اي را بدون روحيه بخشندگي نمي وظيفه

 اي لااقـل نيازمنـد صـرف وقـت و از     زيرا، هـر وظيفـه  
نماز نيز ياور انسان، در بسـياري از  . خودگذشتگي است
وفاي به عهـد زمينـه توفيـق انجـام     . وظايف ديني است

كنـد و   ها را فراهم مي وظيفه، در تمام قراردادها و پيمان
صبر، مخصوصاً اگر به معناي عام در نظر گرفتـه شـود،   

  .سازد ها و انحرافات را فراهم مي روي راه غلبه بر كج
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